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کليد واژه ها: حقيقت و مجاز، قرينه، سياق.

ترجمه و تنظيم مقاله ی حاضر برگرفته از کتاب « الجمله 
ــامرائی است. که نکات  العربيه و المعنی» ، دکتر فاضل صالح س

برجسته ای را در آيات به بحث کشانده است.
کلام بر دو قسم است:

۱. عبارتی که به قرينه نياز ندارد و معنای ظاهری آن، مطابق 
با معنای باطنی آن است، بدون هيچ ابهامی. و يا احتمال معنای 
ــموات و الارض» و  ديگری در آن نمی رود؛ مانند: «خلق االله الس
«و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم» [بقره/ ۱۶۳]. و 
يا مانند اين آيه: «و اذ قال ابراهيم لابيه ءازر اتتخذ اصناما ءالهه 

انی ارئک و قومک فی ضلال مبين» [انعام/ ۷۴].
۲. عبارتی که مقصود و مراد آن روشن نشود، مگر به واسطه ی 
ــداً به معنای شجاع، رايت عيناً به معنای  قرينه. مانند رأيت اس
جاسوس، و يا هذا بحر، يعنی شخص بخشنده. معانی اين عبارات 
ــکار و روشن نمی شود، مگر به واسطه ی قرينه ای  خود به خود آش
ــنونده را از معنای حقيقی منصرف و او را متوجه يکی از  که ش
معانی همگن و نظير خود می سازد [موسوعه اصطلاحات...، ج۵: 
ــت که به چيزی در غير جای  ۱۲۲۸]. و منظور از قرينه آن اس
خودش دلالت کند و گفته شده است که قرينه به مقصود و مراد 

اشاره دارد [التعريفات: ۱۵۲].
قرينه عنصر بسيار مهمی برای فهم عبارت است، چرا که ما 
به وسيله ی آن حقيقت را از مَجاز بازمی شناسيم و مقصود اصلی 
ــترک درمی يابيم. و توسط قرينه، ذکر يا حذف و  را از الفاظ مش
خروج کلام را از ظاهر آن و ديگر اموری که احتمال بيش از يک 

معنا در آن باشد، درمی يابيم.
ــام داده اند  ــيماتی را در مورد قرينه انج ــمندان تقس انديش
[موسوعه اصطلاحات...، ج۵: ۱۲۲۸؛ الرضی، ج۱: ۱۲۹] و البته 
امکان تقسيم بندی بيشتر و مفصل تر آن می رود. يکی از بهترين 

تقسيم بندی های عبارت است از:

صادق علاماتی
پژوهشگر علوم قرآنی

دبير دبيرستان های 
شهر ری

 ( ــف ل ا
لفظی:  قرينه ی 

لفظی که بر معنای مورد 
ــت دارد و اگر آن لفظ  نظر دلال

نباشد، معنای مورد نظر روشن و آشکار 
نمی شود؛ مانند «فلم تقتلون انبياء االله من قبل» 

[بقره/ ۹۱].
لفظ «من قبل» روشن ساخته است که منظور از «تقتلون» 
ــت، نه حال و آينده. و در «نعبد الهک و اله  ــته اس زمان گذش
ــماعيل و اسحاق الها واحداً» [بقره/ ۱۳۳]،  ءابائک ابراهيم و اس
لفظ «الهاً واحداً» بيانگر آن است که خدای او و خدای پدرانش 
يک خدای واحد است و دو خدا مورد نظر نيست. و  در «اعدلوا 
هو اقرب للتقوی» [مائده/ ۸]، ضمير «هو» به عدل برمی گردد 
و معنا را تصريح می کند: «العدل اقرب للتقوی» و آن چيزی که 
ضمير «هو» را مشخص می کند، همان ماده ی مشتق ماقبل آن، 

يعنی «اعدلوا» است.۱
ب) قرينه ی عقلي: قرينه ای که از منطق عقلانی آشکار 
ــود؛ مانند: اکل الکمثری۲ موسی. پس عقل تعيين کننده  می ش
است که خورنده کيست. و در آيه ی شريفه ی «بل مکر اليل و 
النهار»۳ [سبأ/ ۳۳] و يا در «و اشربوا فی قلوبهم العجل» [بقره/ 
۹۳]. عقلاً روشن است که گوساله قلب را آبياری نمی کند، بلکه 
ــربوا»، حُب پرستش گوساله است. و در «و لقد  منظور از «و اش
ــت که  ــکی نيس اريناه آياتنا کلها فکذب و ابی» [طه/ ۵۶]. ش
قطعاً خداوند همه ی آياتش را به فرعون نشان نداده، بلکه فقط 
ــت. و نيز «بل  ــان داده اس ــی آورده، به او نش آياتی را که موس
فعله کبيرهم هذا» [انبيا/ ۶۳]، عقلاً معلوم است، صحيح نيست 
ــته باشد، بلکه حضرت  که بت بزرگ، بت های کوچک را شکس

ابراهيم(ع)، با اين بيان خواسته است آن ها را ملامت کند.
ج) قرينه ی معنوی: قرينه ای که به دلالت معنا و صحت 
آن حُکم می شود۴؛ مانند «و کان وراءهم ملک يأخذ کلّ سفينه 
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قرینه عنصر بسیار مهمے برای 
فهم عبارت است، چرا ڪه ما 
به وسیله ی آن حقیقت را از مَجاز 
بازمے شناسیم

معلمان پژوهنده
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 « ــاً غصب
 .[۷۹ ــف/  [که
ــفينه ی  س ــی  يعن
صالحه (کشتی سالم). و اگر 
(صالحه) در تقدير نباشد، معنای 
آيه صحيح نيست. هرچند که ناسالمی 
کشتی آن را از کشتی بودنش خارج نمی کند. و 
يا نظير اين آيه که از زبان بنی اسرائيل خطاب به موسی جاری 
شده است، آن گاه که آن ها را به ذبح گاوی فرمان داد: «قالو الأن 
ــکار شد؛ در  جئت بالحق» [بقره/ ۷۱]، يعنی الان حق بر ما آش
ــی(ع) حق را از ابتدا برای آنان آورده بود. و در  صورتی که موس
ــره عيناً» [بقره/  «اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عش

۶۰]، يعنی او زد و چشمه جوشيد.
ــيدن چشمه  پس معنای آيه، اقتضای آن را دارد که جوش
ــت. و يا درضمن «کان منکم مريضا  ــده اس بعد از زدن واقع ش
ــفر فعده من أيام اخر» [بقره/ ۱۸۴]، معنای اين آيه  أو علی س
ــافرند که افطار می کنند. زيرا اگر  ــاند که بيمار و يا مس می رس
ــت، ديگر قضای روزه بر آن ها لازم نبود.  معنايی غير از اين داش
ــيئاً و بالوالدين احساناً و بذی  ــرکوا به ش «و اعبدوا االله و لا تش
القربی» [نساء/ ۳۶]. عطف «بالوالدين» به «لاتشرکوا به شيئاً» 
ــت، زيرا در آن صورت معنای آيه نادرست خواهد  درست نيس
بود. لذا معنای عبارت اقتضا می کند که چيزی در تقدير باشد. 
مثلاً «و أحسنوا بالوالدين» و يا «أوصيکم بالوالدين» و نظاير آن. 
در «و مصدقاً لما بين يدی من التوريه و لاحل لکم بعض الذی 
حرم عليکم» (آل عمران/ ۵۰]، عطف (لأحل) بر (لما بين يدی) 
ــت که گفته شود «و مصدقاً  ــت نيست، زيرا صحيح نيس درس
ــد که چيزی در تقدير  ــل»۵، بلکه معنای آيه اقتضا می کن لاح

باشد، مانند «و جئتکم لاحل» و يا چيزی شبيه آن.
و «فلا تقل لهما اف»۶ [اسراء/ ۲۳]. معنای عبارت دلالت بر 
اين دارد که خداوند فرزند را بيشتر از اف (اظهار دلتنگی و تنفر) 

نيز نهی کرده است، ازجمله ضرب و شتم. لذا اکتفا به ظاهر آيه 
ــت است. و در «فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره» [زلزله/  نادرس
۷]. مفهوم عبارت می رساند که بدون شک، آن چه بيشتر از مثقال 

است، در حکم روايت داخل است.
ــن ان تأمنه بقنطارٍ يؤده اليک  ــن اهل الکتاب م و در «و م
ــک» [آل عمران/ ۷۵]،  ــه بدينارٍ لايوده الي ــم من ان تأمن و منه
ــک اگر کسی بر اموالی امين شود، آن را بازمی گرداند و  بدون ش
خيانت در امانت نکرده است، ولی ديگر کس اگر بر مقدار معين 
ــردد، آن را بازنمی گرداند و خيانت در امانت کرده  مالی امين گ

است. و ترجيحاً معنا بنا بر مقتضای عبارت است.
از ديگر سوی، ممکن است اين مثال در قرينه ی عقلی هم 
از جهتی بگنجد. در کتاب «المستصفی فی علم الأصول» آمده 

است، کلام را دو قسم می توان گرفت:
۱. کلامی که با لفظ و سياق، معنايش صريح است؛

ــوای کلام، معنايش تصريح  ــی که با مفهوم و فح ۲. کلام
می شود: «فلا تقل لهما اف»، «و لا تظلمون فتيلا» [نساء/ ۷۷]، 
«فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره»، «و منهم من ان تأمنه بدينار 

لايؤده اليک».
اکثر زبان شناسان اتفاق نظر دارند که در عبارات مذکور، فهم 
ــدن) است، يعنی ضرب و شتم،  معنا بيش از تأنيف (دلتنگ ش
ــتری از فتيل و ذره نيز مورد نظر است؛ که از خود  و مقدار بيش

الفاظ استنباط می گردد [المستصفی من...، ج۱: ۳۳۵].
د) سياق و مقام: سياق جمله غير از مقام آن است، وليکن 
ــياق همان نحوه ی کلام و پيوند و روابط  آن دو ملازم هم اند. س
بين آن هاست. اما مقام، حالتی است که کلام در آن حالت بيان 
ــود:  ــر در مجلس عزا، به صاحب عزا گفته ش ــود. مثلاً اگ می ش
ــه اجتثت من فوق الأرض  ــجره خبيث «و مثل کلمه خبيثه کش
ــم/ ۲۶]، کلمه ی خبيثه همانند درخت  مالها من قرار» [ابراهي
ناپاکی است که از زمين برکنده شده است و قرار و ثباتی ندارد. 
ــت که همه ی حاضران خشمگين خواهند شد. و يا به  اين جاس
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بهترین تقسیم بندی قرینه 
عبارت است از: قرینه ی لفظے، 
عقلے، معنوی، سیاق و مقام و 

قرینه ی علمے
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ورزشکاری گفته شود: خداوند قدرت و توانت را بدون عقل افزون 
گرداند. و يا به کسی گفته شود: اللهم اجعله هباءً منثوراً، و اگر به 

او تذکری داده شود، گويد که آيه ی قرآن است.
ــود، بدون  ــت، اگر در جايی کلامی گفته ش به همين جه
ــطح حاضران، در اين موارد  رعايت اقتضای مقام، و يا بالاتر از س
گويند که اين کلام مقتضی الحال نيست و نبايد گفته شود. سياق 
جمله متناسب نبوده است. و اين دو ـ سياق و مقام ـ از قرينه های 
بسيار مهم در فهم کلام اند و دلالت بر معنا دارند. «ذق انک انت 
ــکار نمی شود، مگر با توجه به  العزيز الکريم». معنای اين آيه آش
سبک و سياقی که در آن به کار رفته است. زيرا عبارت دلالت بر 
ــت و آمده است که  تکريم، و اما حقيقت آن، تحقير و استهزاس
«خذوه فاعتلوه الی سوآء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الحميم، ذق انک انت العزيز الکريم» [دخان/ ۴۹-۴۷]. و يا «انک 
لانت الحليم الرشيد». مقصود و منظور از اين آيه، حاصل نيايد، 
ــت. زيرا ظاهر  ــياقی که در آن به کار رفته اس مگر با توجه به س
عبارت مدح و ثناست، اما حقيقت آن استهزا را می رساند: «قالوا 
يا شعيب اصلوتک تأمرک ان نترک ما يعبد آباؤنا اوان نفعل فی 

اموالنا ما نشؤا انک لانت الحليم  الرشيد» [هود/ ۸۷].
ــم اناس يتطهرون»، ظاهر عبارت، دلالت بر مدح  و در «انه
ــبک و سياقی که در عبارت آورده شده است، دلالت  دارد، اما س
دارد بر اين که گويندگان قصد مدح نداشتند، بلکه قصد مذمت 
و سرزنش را داشته اند. زيرا اين گفتار، گفتار کافران است که در 
مورد لوط و خاندان او بيان شده است؛ آن گاه که لوط آن ها را از 
عمل زشت نهی می کرد. پس گفتند: و ما کان جواب قومه الا ان 
قالوا  اخرجوهم من قريتکم انهم اناس يتطهرون» [اعراف/ ۸۲].

لذا سياق از مهم ترين قرائن شناخت معناست. در (البرهان) 
ــنونده و يا خواننده را در  ــت، مفهوم سياق است که ش آمده اس
تبيين عبارات موجز و قطع فهم احتمالی مورد نظر و تخصيص 
ــياق از  ــت. س ــام و تقييد مطلق و تنوع معنايی هدايتگر اس ع
عظيم ترين قرائن معنايی برای مقصود گوينده است و هر کس 
ــت. و به  ــه در آن اهمال کند، در گفت و گوها به خطا رفته اس ک
آيه ی «ذق انک انت العزيز الکريم»: اگر نگريسته شود که چگونه 
سياق جمله دلالت بر اين دارد که شخص مخاطب ذليل و حقير 

است [البرهان، ج۲: ۲۰۰-۲۰۱].
هـ) قرينه ی علمی: منظور علم ضروری است که مخاطب 
بايد آن را بداند. کلام ممکن است بيش از يک معنا داشته باشد، 

ولی قرينه ی علمی می تواند يکی از آن معانی را آشکار کند و بر 
معانی ديگر ترجيح دهد، و يا گاهی ظاهر کلام دلالت بر معنايی 
ــت. با استناد به دريافتی  دارد که درحقيقت غير از ظاهر آن اس
که از آن برمی آيد، «لا تأکلوا الربوا اضعافاً مضاعفه» [آل عمران/ 
۱۳۰]، ظاهر آيه دلالت بر نهی از رباخواری دارد؛ هرگاه چندين 
ــد. پس تا زمانی که ربا چندين برابر نشده باشد،  برابر شده باش
مشمول اين نهی نمی شود. درحالی که حقيقت اين عبارت بيان 
ــت؛ خواه چندين  می دارد که ربا در هر حالی حرام و ممنوع اس
برابر شده باشد و يا نشده باشد. و لفظ «أضعافا مضاعفه»، قيدی 
برای نهی نيست، بلکه صورتی از صورت های گوناگون رباست که 
در زمان جاهليت اتفاق می افتاده است.۸ در «و لا تکرهوا فتيتکم 
ــروط به  ــی البغاء ان اردن تحصنا» [نور/ ۳۳]. ظاهر آيه مش عل
ــت پاکدامنی خود کنيزان است، ولی اگر آن ها نخواستند  خواس
ــت. و درحقيقت  پاکدامن بمانند، کراهت و اجبار آن ها جايز اس
ــن بمانند و  ــه بخواهند پاکدام ــت؛ چ اجبار کنيزان جايز نيس
ــت که در  ــبتی نازل گرديده اس يا نخواهند. اين آيه بنا به مناس
جريان آن، عبداالله بن ابی، برای کسب درامد، کنيز خود را وادار 
به خودفروشی می کرد، درحالی که خود کنيز خواهان پاکدامنی 
ــف حقايق اين دو آيه، به دانش عمومی و حکم  بود. فهم و کش

معلوم يعنی حرمت ربا و زنا بازمی گردد.

پی نوشت
۱. بنگريد به: حاشيه ی خضری، ج ۱، ص ۵۴.

۲. کمثری: گلابی.
ــت.  ــه برای تخصيص نيس ــت که اضافه هميش ــل ملاحظه اس ۳. قاب
اضافه ی مکر به ليل، برای اختصاص نيست، چون که مکر به شب (ليل) 
ــود، به واسطه ی اين  ــب واقع ش اختصاص ندارد، ولی چون غالباً در ش

مناسبت اضافه شده است. م.
۴. به عبارت ديگر، قرينه ای است که از معنا و مفهوم عبارت استنباط 

می شود.    م.
۵. يعنی: تصديق کننده ام برای اين که حلال می کنم. م.

۶. کمترين اهانتی به آن ها (والدين) روا مدار.
ــت: خدايا! او را  ــوره ی فرقان اس ۷. اين عبارت برگرفته از آيه ی ۲۳ س

هم چون ذره ای در هوا پراکنده گردان.
۸ . بنگريد به: البحر المحيط، ج۳، ص ۵۴؛ روح المعانی، ج۴، ص ۵۵.

منابع
۱. موسوعه اصطلاحات العلوم الاسلاميه المعروف بکشاف اصطلاحات 

الفنون للتهانوی ـ ۱۲۲۸/۵.
۲. التعريفات، ۱۵۲.
۳. الرضی ۱۲۹/۱.

دوره ی هشتم  شـماره ی ۳  بهار ۱۳۹۰  
٥٢




